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ان هرستشتهيه و تصحيح توسط هيئت محبان حضرت علي اكبر (ع) روستاي ننيز عليا 
  رابر استان كرمان

  نسخه حضرت زينب در تعزيه بازار شام
  بوز و نه شنيست آسايشي از جور تو نه ر      اي فلك ظلم تو تا چند روا بر زينب

  لم اعداتند ز ظياورانم همه رف        چه ستم بر من محزون تو نكردي ز جفا   
  جاكزينب زار كجا كوچه و بازار          سر اخيار كجا نيزه اشرار كجا  

..................................................  
  بيزار خدا و روح محمد ز روي تو         بگو به من تو ايا شمر مرتد غدار  

  ستم عيد قربانه مذهب اين قومگر ب       چه افغانست  به من بگو كه در اين شهر اين
........................................................................ 

  ار و ياورمبودي تو نور چشم من و ي       آه اي امام و رهبر دين اي برادرم    
 يزه جفاچون بنگرم سرت به سر ن         قربان راس غرقه به خون تو يا اخا   

..............................................................  
  من بيكس و بي معين و يارم       من دختر باب هفت و چهارم   

  روح القدس است پرده دارم         بي پرده ميان خلق بودم  
  بشناس ز چشم اشكبارم          من زينب خواهر حسينم 

  از فرهنگ بهرگان بي همه        پر نيرنگ انيشام اي يوا
  منفور ما همه چشمان ، دور        پيشوحميّت از غيرت همه

  تبهكاريد مردمي يداريد        همگ بد در آخرت ايتوشه
  وشين كنيد شيون بعدِ مرگش      شديد بهر حسين گريان ،حال
  است گچو لكه نن جنايت ايناست         سنگ چنان جملگي دلتان
  كنيد پاك ، كهتوان كنيد        ننگ را كيِ ، چاكخويش گريبان گر،

  شود گريان همي هاتانديده        جهان خداي از درگه خواهم
  يما بست يرو ها را بهراه       يوپست خائن كه يديزي يا
  بيتكذ يرا كن اتيآ همه         بيوفر اي مكر، با ر ِره از

  وتو والا ميره ليدر حضور خدا       ما ذل كه يكرد فكر
  كبر وغرور به كنون يخراميدور         م تيز آدم يهست كه يا

  يني، بنشبارگاه نيبر چن           ينيوكبر وخودب  عجُب ِره از
  ايدن لذت به يدار امر خدا          چشم يكرد فراموش تو

  شما رفتند ناحق در خطا رفتند          در ره كه آنان همه
  ما آزاد دست شد به پدرت             اديبن يوب ديپل ديزي يا

  يرانيما اس شاهد حال              يدوران ريتو ام ايحال
  ميگذر دشمنان نياز ب ديبا        ميامبريپ از عترت كه ما
  يهر كجا ببر به يرياس به              يربدَِ مانيآبرو پرده

  يجگرخوار فرزند آن كه چون      يستمكار كيتو  قتيحق در
  آخر كار هست چه يبد كردارتو         ندان ديزي يخدا، ا به
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  نظر د،يزي يكن ييرو با چه              غمبريحضور پ ،امتيق در
  يكرد ما زنان به انتيخ چه             !يآورد چه نيسر ما بب بر
  ي، بنشادعموم چشم شيپ         يرا زشهر خود راند زنان ما
  ديانيسُف ز نسل قتيدر حق          ديطانيش حزب چو ،يآر يآر

  
.................................  

  كن ر زينب شتاببر باد رفته معج      اي دست كردگار تو پا در ركاب كن   
  راب كنخمانند برج و باروي خيبر     دستي بزن به حلقه دروازه هاي شام      

........................................  
  واروند طفلان  يا بگو از مجلست بيرون     يا مزن چوب جفا را بر لب و دندان او    
  ر نالان اويا مزن در پيش چشم خواه      يا مزن شرمي نما از روي زهرا مادرش   

.........................................  
  اي كه عقبايت ز دنيا شد تباه       اي يزيد بي حياي رو سياه    

  زينب از اين ماجرا ديگر نديد    غير زيبايي در اين ره اي پليد    
  يمشاكرم از اين بلاياي عظ      من به درگاه خداوند كريم   
  در غل و زنجير ما را بسته اي       گر كنون بر تخت زر بنشسته اي 
  محو گردي از سراي روزگار      عنقريب است اي پليد نابكار    

.............................................................................  
  مكن گريه فدايت اي حزينه   به قربان تو اي محنت قرينه

...................................................  
 فرد به فرد زينب با رقيه

  
  چه ميخواهي ز من پرس اي حزينه

........................ 
  بپرس اي نور چشمان پر آبم

..................... 
  بلي در شام غم ماوا نداريم

.................... 
  غريبيم عمه جان اينجا غريبيم

.................... 
  بلي ويران بود جاي غريبان

..........................................................  
  جان شوم فداي تو اي نور چشم عالميان     گشا تو ديده منم زينب اي برادر

  سان آمدعجب عجب كه تو را ياد بي ك       ز ديدن رخت اي سر دلم به جان آمد 
  يسر آمده ا مگر كه پاي نبودت كه با     بي سقف و در خوش آمده ايدر  اين خرابه 

  ب يزيداگر غلط نكنم هست جاي چو          كبودي لبت اي گوشوار عرش مجيد   
  مان آمدباباي تو مه مژده مژده بده      جان آمد   اي رقيه تن بي جان تو را 
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.........................................................................  
  فرد به فرد با رقيه

  
  كن سوالت ز عمه ات زينب

    ........................ 
  پدرت عمه در سفر باشد

................... 
  خواهد آيد غم تو بزدايد

.............. 
  ياورانت به دشت كرببلاست

................ 
  هست مقصودت عمه جان اينجا

................ 
  عمه زين غصه سينه كاسته ام

.................. 
  بنشين با ادب تماشا كن

................ 
  بار ديگر نظر كني كافيست

..................... 
  آري اين كشته سنين باشد

.................. 
  گفتمت ليك در خطر رفته

.................... 
  گير سر از من اي رقيه زار

........................................................................  
 صداي طفل من نايد به گوشم       خداوندا ز سر شد عقل  و هوشم 
  زين داغ دلم توان ندارد     اي  واي رقيه جان ندارد   
  بر خيز كه عمه اشكبارم     اي طفل صغير داغدارم      

  نش ز محن رسيده بر لب جا         رحمي بنما به حال زينب  
  كشم بر سوي قبله دست و پايت       بيا عمه ببندم چشمهايت    
  شما خاك عزا بر سر نماييد            بيائيد اي عزيزانم بيائيد  

  يتيمي خواري دوران يتيمي           يتيمي درد بي درمان يتيمي 
  لي استان از ضرب سيگمانم عمه ج           بگو اي عمه رويت از چه نيلي است

  انمدينه من چه گويم با عزيز           شدي راحت ز درد و رنج و هجران 
  ستدل خواهر برايت بي قرار ا             مدينه خواهرت چشم انتظار است

  مادخترت جان داده و من زنده           يا حسين من از رخت شرمنده ام  
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  اي اهل شام:
  دگار ما      جان شما و دخترك گلعذار مارفتيم و ماند نزد شما يا

  ما غداررفتيم و ماند خاطره اي سخت و جانگداز      زين شهر پر بلا به دل دا
  خداحافظ كه ما رفتيم و رفتيم     غم درد شما در دل نهفتيم

  
 
 
 
 
 
 
 
  
  


